
 وزیر بگو کوس خدایی مارا بزنند 

ه بتود. داننت روزی بود ، روزگاری بود. شهری بود و شهریاری بود.شهریار وزیری داشت.. وزیتر بتا یت ب ر و  

 و گف.: شهریار آگاه به دانن گی و س اس. وزیر بود. روزی شهریار وزیر خویش را فرا خوان 

داری؟ صتح  م ت انی متا ادکتا  نت م وزیر! ما خ لی دلمان می خواه  خ ا بشویم! آیا یتو یت ب ری   -

 خ ا هست م!؟

 وزیر گف.: ا نون زود اس. شهریار من!

 شهریار گف.: پس هر وق. ، گاه آن رس   مارا خبر  ن!

 وزیر گف.: به چشم ، شهریارمن!

دیگتر ووصتله ار را نت اریم! آیتا وقتتش متا    !  م یی گذش.. باز شهریار وزیر را فرا خوان  و گف.: وزیر

 نرس  ه  ه ما خ ا بشویم؟ آیا یو  اری  رده ای یا نه؟

مترد  بته یتای گنت    ر     ت ا نتون دستتور ب ه  وزیر گف.: خ ر شهریارمن! وقتش نرست  ه است..

 بکارن !

سال  دیگر به یای گنت   مترد   ر  بکارنت . مترد  چنت ن  ردن .ستالی بگذشت..   ،  شهریار دستور داد

باز شهریار وزیر را فرا خوان ه گف. : پتس چته شت  وزیتر؟ متا بایت  خودمتان بترویم در م تان مترد  

 وخودمان از نزدیک آنها را بب ن م!.

دی نت  دو نفتر افتتاده و مترده انت  و گروهتی بتر   ،  شهریار و وزیر به م ان مرد  رفتن . رفتن  به  تویی

ایتن    ۀینازه ها می گرین . سبب را پرس  ن .  سی پ ش آم  و گف.: آن ملعتونی  ته متی ب ن ت !  شتن

ایتن مروتو    ۀهمستایملعتون    آن    متن است..  ۀمروو  اس.  ه آنور افتاده اس. .ایتن مروتو  همستای

از  تویی   ،آن مروو  اس. و  نارر د ان آن ملعتون.آن ملعتون اهتی ایتن  توی نبتود  ۀبود.اینجا خان

آن مروتو  متی بست.. آن مروتو  بته   ۀخانتدر  دیگر به اینجا می آم  و اسبش را  نار د انش و نزدیک  

یازگی زن گرفتته و  و زده استب آن ملعتون را  شتته . آن ملعتون هتم آن مروتو  را  شت..ور  آن 

متی یرست   زنتش آبستتن بشتود و ب ته ای بزایت  و ب ته   ،مروو  این بود  ه چون به یازگی زن آورده

 آن مروو  را لگ  بزن  و او را بکش . ۀبزرگ بشود و به  وچه ب ای  و اسب آن ملعون ب 



شهریار دس. بر هم  وف. و گف.: وزیر ! دیگر درنگ نبایت   ترد! هتم اینتک بگتو  توی خت ایی متا را 

 نون  ه ما را چن ن مردمانی اس.، سزاوار ن س. ما دیگتر ینهتا شتهریار باشت م! بگتو  ته ، متا از   بنوازن !

 فردا خ ا خواه م بود! 

 وزیر گف.: چشم ! شهریار من! چشم شهریار  ه نه! خ ای من!.

 

 بروی آسمان همین رنگ است   هر جا 

مردمانی در آن شتهر زنت گی م کردنت  و روزگتار ستیری م کردنت .   روزگاری بود. شهری بود،،  روزی بود  

دار مردمتان   آوازهمردی بود  ته بته خودختواهی، ختود پستن ی، گوشته گ تری و گوشته نشت نی  به شهر  

بود.چنان از زن گی در شهر و بودن در م ان مردمان س ر گشته و ب زار شت ه بتود  ته  متتر پتای بته ب ترون 

در م ان آنها م رف. یا به گفتگتو و گفتارشتان دل متی ستیرد. متر  ستی در شتهر یافت.   خانه می گذاش. و

 م ش   ه گور به د  وی دارد یا نشس. و بر خاستی با وی باش ر.

روز ها و شبها از پی یک یگر سیری می ش ن  و مترد هم نتان در خلویگتاه ختویش نشستته ،بته دور ختویش 

راهتی و یستتن چتاره ای متی بتود  ته بته  تی از شتهر و  ۀپ له وار می ین   و در خ ال خویش در ان یشت

 مردمانش ، خود آسوده گردان .

یه ورگشته،در  وچه های شهر سر گتردان متی گشت.،با غترور و خودختواهی هم شتگی روزی در خویش غو

ار. گا  زنان به  ود ان می نگریس.  ته ازدیت نش پتا بته گریتز متی گذاشتتن  و  وچته هتا را خلتو  

را می آزردن .دس. روز گتار همنشت نی از همنشت نان گذشتته را  ستر راهتش گذاشت..   م کردن  و ب شتر او

دوست. ختود ب یت ،   ۀبه گفتگو نشستن  و از هر دری گفتن  و شن  ن .همنشت ن چتون والت. گرفتته و آشتفت

 یویای والش ش . مرد پاسخ داد:

 می خواهم از این شهر و از پ ش این مردمان برو .طاق. و یوان دی نشان را ن ار .- 

 همنش ن پرس  : به  جا خواهی رف.؟

خوب هتا، زیبای هتا و راستتی مردمتان آنجاهتا سترنها ستر   ۀدور یا نزدیک. ودربار  ،  مرد چن  شهر را نا  برد

ۀ ز زبتان دیگتران در بتاراداد. همنش ن آشنا بود به منش مرد و شتن  ه بتود از خودخواه هتایش و داستتانها  

 باکث بری ه ش ن دوستی شتان گشتته بود.بتا شتن  ن سترنان مترد  آن ن وش  ه بود. هم ن خودخواهی مرد

 لبرن ی بر لبانش نشس. و لرتی بر وی نگریس. و پرس  :



 از دس. ابن زم ن و مرد  به  جا فرار می خواهی بکنی؟ جاس. بهش. یو؟ -

 پاسخ شن  : به آنجا  ه آسمانش به این رنگ و وال. نباش  و مردمانی بهتر داشته باش . -

هستتن  و ختوو و بت  هتم همنش ن پاسخ داد: هریا پا نهی آسمان هم ن رنگ است..مرد  همته یتا   -

هستتی و چته متی دهتی و چته  دارن .خوبی و ب ی هم همه یا هس..یو برو خود  را بشنای  ه چته

 اما آدمی محکو  به زن گی با آدمی اس..، می ستانی.آنگاه از مردمان ک ب و ایراد بگ ر

زده نگتاهش   در وال کته مترد بتا وتالتی زار و بهت.،  پس آرا  از زم ن برخاس. و به راه خود برف. -

ب نبال وی بود و غرق در  ار خود و سرنان وی،گویی شتانه هتایش متی لرزیت  یتا  ستی یکانشتان  

 م  اد.  

هر یا بروی آیتا آستمان همت ن رنتگ است.؟... بتا مترد  بایت    "دا  زیر لب با خود زمزمه م کرد -

 ."زن گی  رد؟...

 

 ! پای مرا توی مسجد وا نکن

پ ری با پسرر بحثش ش . بحث به دکوا ی پ ر با پسر ش  . پستر از یتری پت ر پتا بته فترار گذاشت.. پت ر 

ستر در پتی پستر نهتاد.در ،  چشم چشم م کرد یا به گونه ای خشم خویش بر فرزنت  نتا فرمتان  فترو بارانت 

و پسر ی ز می دوی  و در پی  سی یتا یتایی چشتم چشتم م کترد یتا    -پسر-هن هن  نان ب نبال او وچه ها  

لحظته ای   تک و درد چوب ستی پ ر در امان دارد. سر انجا  به مستج  پنتاه بترد و دویت  بت خ آن.را از  ُ او

 بع  پ ر ب رون مسج ، یوی در ایستاده بود. با دی ن پسر ص ای خشمگ ن پ ر بالا رف. ، گف.:

  ب ا ب رون!... گفتم ب ا ب رون یا نکشتم.!  ب ا ب رون!-

 پسر گف.: می زنی!؟

 پ ر گف. نمی زنم.! ب ا ب رون!

 ... م ترسم!می زنی!پسر گف.: نمی آیم!

! پای منو به مسج  وا نکن! من هف. سال است. یتوی مستج  نرفتته ا . یتوی فست لی ب رون  پ ر گف.:گفتم ب ا

 پای منو به مسج  وانکن! ب ا ب رون!...

 پسر ب رون ن ام .



 

 

 حق همسایه است 

شب پایان مراستم ، پتس از بته یتا آوردن رستمها و ستنتها و بته آختر رستان ن وت  یک  سی رف. مکه.

ووایی ش ن، بسی خرسن  و خوشحال بود و شتنگول  ته بتار ستنگ نی را ستبک  ترده و آنترا وانهتاده از 

وایی  و وایی آقتا خاتاو  خواهنت   تردو اورا بته چشتم آد  دور و ا نون پاژنامی گرفته و همه به وی  

. در ختواو دیت ، همته وای تان یمت  انت  و  ستی بتا . شب ش  و خواب ت مهم و دیگری خواهن  نگریس.

 ته یعنتی آن شترا وتایی شت ه است. ،  "وایی، وتایی! "ایی به شانه آنها م زن  و به همه می گوی کص

وتایی ، نتا  "زد یتا بته او رست  ، گفت. اما چون کصا به دس. و فرشته س ما چرخشی م ان گروهای وای تان

این یمله  و از خواو پران ر. هتر چته بتا ختود ان یشت   و از دیگتران یویتا ی وتال   پتکی ش !  "وایی!

ها و لابته هتا در ختواو دی  ته چتون پت ش از رهستیاری بته   ش ، فای ه نکرد.یا شبی دیگر پس از گریستن

 سایه را روان اشته و به یای ن اورده پادار آن دین این نا وایی ش ه اس..مکه ، دین خود به در و هم

یرستن  چته بپ ک فرستاد .خرج سالی دیگر خواس.، برای مان ن به مکه و از پستران خواست. یتا از همستایه  

 ؛پسران پی  ور  پ ر ش ن  و همسایه گف. آنها را ه  .ی دارد و طلبش از او چ س.توای

 ما م شود.  ۀشما بلن  یرس. و مان  یاب  ن آفتاو به خان  ۀدیوارخان-

 همسایه خانه به ما بفرور به بهایی شایسته!پسران گفتن : 

بته مکته و بتاز   پ ر با خ تال آستوده مانت   همسایه به بهانه ای سر باز زد.پس  پسران پی گ ر  ار پ ر نگشتن .

پت ر ایتن بتارهم دمت  شت  و آشتفته از دست. پستران.پ کها بتا   .سال دیگر آن نش   ه سال پ ش بای  م ش 

آورنت .   یو سفارشها فرستاد به شهر خویش یا به پسران بگوین  همسایه را هر یتور شت ه وت  بته یتا   اامهغپ 

پسران پس از چانه زدنها با همسایه بنا گذاشتن  ، خانته ای بهتتر بترای همستایه ستاختن و آن دیتوار بلنت  را 

خراو  ردن یا دل همسایه خرسن  از نتا وتایی شتود و او وتایی. یتا چنت ن نشت  و دل همستایه خرستن  

 ش  و نه از مکه باز آم .وایی ، نگش. ، نه نا وایی 

 

 



 رکس باید به فکر خودش باشد ه

یک بابایی ساک. مرگش فرا رس  . او آدمی بود  ته در دن تا بته راه راست. نمتی رفت. . مترگ آمت  بته 

 سراغش و خودر فهم  . این بابا سه یا فرزن  داش.. وص .  رد  ه: 

بابا ثرو  من چه هس. و چی ن س.... همته ار متال شماست.. ف ت  یتک خواهشتی از شتما دار  و  -

آن اینس.  ه شب اول قبر یکی از شماها بغی دس. من برواب  ، یتا متن نترستم چونکته متن از مترگ 

 و قبر خ لی می یرسم.

 هر   ا  از فرزن ان گفتن : من می آیم...من می آیم!...

رد و سه یا پسر با این ثرو  بست اری  ته بته آنهتا رست  ه بتود ه  کت ا  وانتر نبودنت  این بابا مُ

برون  و زیر خاک پ ش این بابای مرده بروابنت .اما بهتر وتال بایت   تاری انجتا  متی دادنت .این 

 مگر ب ماری دار . مریض  ه ن ستم.فرزن  گف. به من چه مربوط! من هم می یرسم. 

شت  ایتن پت ر ختوو و مهربتان در   ترد.و را بتازگو دیگری هم هم ن را گف..سومی هم ور  آن و

 ر از در شهر می گذش. و می گش.. این سه برادر رفتن  و به او گفتن :ف یک ن قبر ینها.

 ما برواو! ۀاین بابای مرد  ب ا و امشب را پ ش -

 اما این رهگذر آد  دانایی بود. ،بالاخره پذیرف.  "نمی شود"ه و نو آورد  هنهی ناز  رد و 

هفتصت  دینتار متی گ تر . ن ت   من یای شماها می خوابم در قبر پ ریان، امتا  !سر انجا  گف. : باش 

 .هم می گ ر 

 فرزن ان گفتن  : هر چه برواهی می ده م.!ب ا و برو!

 ش  ن برایش گذاشتتن . رهگتذر رفت. و دیت ، دو سته رهگذر رف.. فرزن ان  سوراخی برای نفس  

سه یا چماق. رفتن  به سترا  پت ر آن فرزنت ان و گفتنت  چته  ترده و   -  نفر آد  س اه آم ن ، با دو

   س.. آنگاه سر  وق. رهگذر آم ن   ه: 

یو در فحن سال و فحن ماه و فحن روز و فتحن ستاک. و فتحن دق  ته در فتحن یتا  ه تز  شتکنی 

داشته می رفته، اما یو رفتی و یک خحل از باره زمش  نت ی، بتی آنکته از او ایتازه گرفتته باشتی! 

مترد رهگتذر را از   ۀهی بزن، هالا بزن و  ی نزن. فرداصبح فرزن ان آم نت  و ختورد و خم تر شت 

 قبر ب رون آوردن . پس پرس  ن : چه ش ؟ چه دی ی؟

رهگذر  گف.: من به خاطر یک خحل  ه از ه ز  شکنی بی رخصتش  نت ه بتود  ، یتا صتبح سته نفتر 

بروی  فکری برای خودیتان و بابایتتان بکن ت . هتر فکتری داریت  شما  چماق به دس. م زدن  ، هالا  



وساو متی  شتن ، هتر  ستی بایت  بته فکتر ختودر و   بکن  ... در این دن ا  ه به این یور از آد 

  ارر باش .

 

 

 !پسر دارم حیرانم من چه دارم

 

پ رزنی بود  ه با ینها پسرر زن گی م کرد. از آنجا  ه او پ تر شت ه و قت ر   تار  تردن ن اشت. و 

 پسر یوان رس  ه وبرازن ه ای، روزی از پسر خواس.  ه زن بگ رد.

ب هت ! هتم همت   متن باشت . متن یا هم  ار خانه ا  را انجتا     ه ا . برو زن بگ ر!من پ ر ش   مادر ! -

خانه نشستم خستته شت  .آخه یکتی بایت  باشت   ته ایتن خانته و صتحن   ۀ ه از بس یک و ینها گوش

 آخه از ق یم گفته ان : رد .و اط را آو و یارو بکن  و رختها ی. را بشورد. من دیگر نمی بُ

 اس. و یارو          صفای زنه چشم اس. و ابرو آو صفای خونه

بگتذاریم و یتک نتان راوتتی برتوریم! زن  را متی بگذار ستر بته زنت گی    پسر گف. : آخه مادر!

خرستن  و رانتی شت .مادر دختتری را بترای پستر خواه م چه  ار؟ سر انجا  با اصترار متادر، پسر

کتروی وجلته است.، ختوو ن ست.  تار  "پسر آم ، یک روز گفتن  ۀگرف.. پس از اینکه دختر به خان

 روز دیگر پسر پرس  : "بکن !

 هالا آشنا ش ه یا نه؟-

 . ن ارد.گفتن : نه! خوب َ

 روز سو  گفتن : غریب اس. و درس. می شود. چه خبریان اس.!

پسر دس. به ست اه و ستف   نزد.هتر روز پ ترزن  تار م کترد، او و یتارو متی   گذش. و زنِروز ها  

پستر متی آمت ، متی ختورد و متی    رد،پر. و پز م کرد و خانه را به همه یوری داری م کترد.زنِ

این چه  تاری بتود  ته  تردی؟ ایتن زن  ته هت     !  رف..یک شب پ رزن به پسرر گف.: آخه ننه  

 ؟ ار نمی  ن 

 ؛پسر گف. : آخه ننه درس. می شود. این یور  ه نمی مان .درس. م شود. از ق یم گفته ان 

 از پ ری یا بم ری                                         از یوونی یا پ ری

 ق ام. دیگه م  ونِ               اسبی  ه یا هالا نرفته به م  ون   



چن  روز گذش. و هنوز زن پسر هتر روز وانتر و واصتی و آمتاده متی آمت ، متی ختورد و متی 

خواب  .باز پ ر زن شکای. او را به شو هرر  رد. یوی فکر رفتن  و وتر  زدنت  یتا بتالاخره پستر بته 

 مادرر گف.:

متی  تنم، یتو ب تا  و بگتو ننته بعت  از  ردن  فردا من صبح زود بلن  م شو  و شروع به آو و یارو  -

فت. و روو متی  تنم. آخته مترد  بته متا رُ، دویا زن یو این  ارها را بکن! من خود  یارو می  نم  

چی می گوین ؟آبرویمان م رود...ب ه به متن یتارو را! خجالت. وار است. و از ایتن یتور ورفهتا 

 بزن! بلکه زنه خجال.  ش   و ب ای  یارو را از دس. شوهرر بگ رد و  ار بکن .

 پ ر زن گف.: باش !

به سر و ریتش ختودر بست. ، یتارو را بتر داشت. و شتروع بته فردا صبح ، پسر بلن  ش ، دستمال  

 یارو  ردن و آو پاچ  ن.پ رزن آم  و گف.:

متا چترا یتو یتارو  نتی ؟  ای وای! خ ا مرگم ب ه ! مادر! این چه  اریست.  ته یتو متی  نتی؟  

خودمان دو یا زن هست م! یو برو ! ب ا برو! برو دنبال  تار ختود !  تار مترد ب ترو نست. و  تار زن 

 یوی خانه!خجال. وارس.! مرد  به ما چه می گوین ؟

ماست.  ته یتارو  نت م و  ۀ فتظیو پ ر ش ه ای!هتالا بایت  استتراو.  نی!و  پسر هم گف.: نه ما در!

!یو غذا برای یو درس.  ن م،  رسی ا  را آیش  ن م. هالا نوب. ماست.  ته بته یتو اوتترا  بگتذاریم

  ارهای. را  رده ای ، هرچه خوو بود بکنی ،  رده ای!

پسر  م  م سر و صت ا بتالا گرفت.. زن  ته ختواو بتود ناگهتان بلنت  شت  ،   از اصرار مادر واصرار

 کصبانی و ناراخ.، چارق ر را سرر  رد وشلوار  ش   به پا و دوی  وس  و اط:

خبریتان است.؟ نمتی گذاریت  آد  بروابت ... دکتوا  ته نت ارد! چ ه ؟چتونس. سر صبحی؟چه  -

 نوبتی  ن  !خب!؟یک روز یو یارو  ن! یک روز هم یو! به هم یگر  مک  ن  !

کروسی است.  ته گ تر متن آمت ه؟کروی آورد  ببت ن چتی چاه  پ رزن گف.: خ ایا !چه  نم؟ این  

 ش ه اس.!

 یونم ش هکروی آورد   ه قای  نونم باش              هالا یحد 

 کروی گف.:

 سح  و کل کم سه پایه!                           یون از همه یا  در آی !

 خب بود پسر نزائی!                              خب بود کروی ن اری!

  ن  خونه بش نی!                                      از درد خود) ( بم ری!

 

 



 

 

   

 * !  خانه را روی تیر نگذار

 

از یتان آد  گرفتته یتا شت ر مر .هتر   ؛در این دن ا هرچه متال برتواهی داشت.  یک وایی بود و

ار ان ثرو  وساو متی شت  ، یتا در  تج وتایی بتود یتا ابتزار     مال داش. و از ایزاء وا ه ننآ

وتایی پ تر گشتته و رو بته سراشت بی م رفت. و از یتوان شادی و لذ  و شتادمانی وی بتود. امتا  

یسمانی و روو ه شاد امی بهره ای اورا نبود، شترنگی یلتخ در  تامش بتود.در آغتاز ختود از ایتن 

 مرگ ن ز دوس. ش . ۀباب. دلرور و ناراو. بود، اما  م  م ب ان اکت اد پ  ا  رد و با ان یش

در  وایی مال از م راث به  ج ن اورده بود، بلکه از زوم. و رنت  بردنهتا و خست. هتا و  لتک هتا و

ایتن متال و ثترو  شت ه و وتال  ته آفتتاو   ۀدر آورده ، دارنت   یک  لمه زن گی را به راه ختود

زن گ ش به با  پ ری رس  ه بود ، ینها م راث خوارر پسری بتود  ته بته ثرویتی بتاد آورده رست  ه 

و ارج و ارزشی برایش قائی نبودو بی مهابا و محوظه بتاد آورده را بتر بتاد م ت اد. وتایی همت   

پت ش از مترگ وخونستیردن بته آن ،  و یجربه دی ه بود وسترد و گتر  روزگتار چشت  ه    مرگ ش ه

همه وسابها را  رد و سر انجا  یصم م گرف. م راث بر خود را به راهتی  ته ختود خواستتار آن بتود 

دد، اگر چه او راه خود م رف. و خوشی ختویش در همتان  اراهته متی یست. و متی ، رهنمون گر

 طلب  . راهی  ه دوستان ناباو و بادمجان دور قاو چ ن ها یش برایش می گستران ن .

ان رز دادن پسر ن تز نتا ام ت  بتود. در واپست ن د  زنت گی   و  پن   وایی از زن گی دس. شس. و از

و یتو بت بر. شت ی  ته م شتوی و از همته   رد   ه می م ر پسر را فرا خوان  و اورا گف.: اگر من مُ

طنتاو ا افتادی و وامان ی  ه م شوی و خواستتی ختود  را دار بزنتی  ته م زنتی،  ویا و همه چ ز  

 و د  فرو بس.. آنوق. خود  را دار بزن! ،دار را به این ی ر س ج خانه ببن  

پ ر خن ی  و بر مرگش ن ز نگریست.. روز هتا آم نت  و طتی شت ن  و ثترو    ۀپسر به ور  و ان یش

بتر  بتر  وهستار در فصتی یابستتان   خلفش هم نان بر باد م رفت. و چتونناوایی به دس. فرزن   

وترا  ،   آو م ش  و صر  خوشگذرانی و قمار بازی پستر و دوستتانش متی شت  و چتون پارچته ای

 آخترین زنت گی  آو م رف.، لک م زد، چروک بر م  اش. و پ ریر متی گشت. و هم تون روز هتای

 وایی با ن ستی خود هم   یر م ش .



یک روزپسر از خواو ب  ار ش  و دی ، نه ینهتا آهتی در بستاطش ن ست. و هتر چته بتوده از م تان 

رفته، بلکه روی چاهی ایستاده ، دهان گشوده و هترای نتاک  ته هتر آن وی را خواهت  بلع ت .این 

هریتک بته بهانته ای و دستتاویزی ختود را از   ،در زد،آن در رف.، از دوستان پ ش ن خبتری ن افت.

پت ش رویشتان افتتاده   ،وی  نار می  ش  ن  و از او می گریرتنت ، گتویی ب متاری ختوره بتر یتن

ر یتتارای درک و فهتتم آن  وچتتک ینبتتی و مغتتزِ باش .پستتر هنتتوز از وتتال ختتود بتتی خبتتر بتتود

ران اش..می پن اش. بزودی باز گنجتی وی را در بتر خواهت  گرفت. و چتون گذشتته متی یوانت  

خواه  گش.، اما چنت ن نشت . م  تم اوستای انت تا  از   روزگارگذران  و روزهای خور گذشته باز

از یانب دوستتانی  ته زمتانی پت رر آنهتا   دیکران وی را در برگرف.. م محلی و ینها گذاشتن ار

می خوان ، اوسای انت تا  گ تری اورا ی زیتر م کترد.راه بته یتایی   را نا باو و مگسهای دور ش رینی

را یکته و ینهتا بتا دن تایی از وامهتا و بت ه ها و رنجهتا و مشتکلها رو در رو متی ختود  نمی برد و  

از وی ن تز  وار در یتانش پ لته  ترد و ین ت  یتا وتتی زنت گی    خوره  یاف..چن  روزی این اوسایِ

روی بر گرف.. دوران مکافا  رس  ه بود و او با ی  ایتن را در متی یافت. و آنترا بتر گزیت   ته از 

رویارویی با زن گی می هراس  .یاد سرن پ رمترد در د  مترگ افتتاد. بته سترک. و شتتاو دنبتال 

شتتاو متی   ا اد ه م کرد و گتا  بته گتا  بتپطناو و ریسمانی دوی . وص . پ ر را با نگرانی و هرای  

آن را بته گلتوی ختود بست. ر  را به ی ر بست. و ستر دیگتبه سوی مرگ هراسناک و یلخ.طناو    دوی 

.سکوی زیر پایی را با لگت ی  نتار انت اخ. و پریت  در آغتور مرگ.نفهم ت  چته شت . ستاکتها 

ی و ی ر شکستته پوشتان ه بتود. دیگتر اثتری از غبتار و همانگونه  ج ایاق افتاده و رویش را خاک و خُ

ی در هوا نبود.پسر به هور آم . پن اش. در آن دن است. .امتا ختود را بتا دست.  شت  ن خاک وخُ

یاف.. از سوراخ ست ج فترو ریرتته آفتتابی یتانبرش بته درون متی یاب ت . درخود    و لمس  ردنِ

خورشت   چ زهتایی درخشتان  و ی ر چوبی شکسته و پوست  ه ، زیتر یتابش    لابحی خش. ها و آیرها

ستکه هتای زریتن. نته یکتی   ؛است.  رد، یکی از آنها را برداش.، دی  زر  چشمانش را م زدن .دس. بُ

ه، اما شکسته ش ه. یتاد پت ر و والتهتای پایتانی زنت گ ش افتتاد و یتاد ت، نه دویا  ه خمره ای انباش

سرنانش.فهم   و دریاف. پ ر چه گفته و چه می خواسته و چترا گفتته است. . یصتم م گرفت. از ایتن 

درس. و به وستابی پ شته  نت  و از ینت رویهای گذشتته دست. بتردارد.راه زنت گی را   پس زن گیِ

 برود.

 

 



ی این مثی به شکلهای زیر ن ز شن  ه و گفته م شود.هر  ت ا  ن تز داستتان ویتاه ختود را دارد.محتتو

 البته یکی اس..

 با  را روی  لون نگذار! -

  لون را روی در نگذار! -

 خانه را روی  لون نگذار! -

 خانه را روی ی ر نگذار، -

 

 

 

 

 هصاحابش میگه سه وقّ      ه*         قّنه چارک ونه و

پ رزنی مرغی لاغر وسبک وزن داشت..از قاتای روزگتار یتوره ایرر متر  را گرفت. و بترد. پ ترزن بته 

. مترد  از "ه ایتم را بتردآی مرد ، به داد  برست    ته یتوره متر  سته وق ت  "فریاد زددنبال یوره دوی  و  

 ه ای را از چنگ یوره به در آورن .ص ای پ ر زن خبر دار ش ه، یم  ش ن  یا مر  سه وق 

یوره  ه دی  همه یم  ش ه ان  و پ رزن هم به آنهتادرو  متی گویت  و وزن متر  را ب شتتر از آن ته هست. 

 "هش م گه سه وق وبه / صانه چارک و نه وق  "می گوی ، آم  یلوی همه مر  را زد زم ن و گف. 

 "...صاوب قرمساقش م گه سه وقه"گاهی وقتها  ه ناراو. یر باشن  گوین :

 رواو  وزن ، برابر با پن  س ر) در ش راز و شهرهای استان فاری(

 رر شغال

 

 

 

 



 نمدی یک در را نبستی                       نمدی هفت در را بستی 

با دختترر زنت گی م کردنت .مادر برشتما نتا  داشت..روز گتار دیتوان   یروزی روزگاری، در دهی مادر

 به دختر گف.:بود. روزی مادر 

 ! شب دارد م شود.درها را ببن  ۀبرو هم -

 درها را بس.، به یز یک در.دیو آم ، چون شب آم  و گف.: ۀدختر رف. هم

 خواد از شما؟ یمون م اد خونه ی شما            ق لون نمهبرشما و برشما! م -

 مادر دختر به به او گف.:

 نم ی!نم ی و نم ی!             گ س ا  بری ه 

 هف. دررا بستی نم ی       یه درا نبستی نم ی؟

دی نت  در سترا بتاز مادر و دختر  ه در یک دژ و با  و در گتاهی ، زیتر زمت ن زنت گی م کردنت ،  

 به درون آم ه ، مادر به دختر گف.:  -آم منه نا -مان ه و دیو 

 ور پری ه! درسرا را واهشتی ؟-

 را در چاهی یایش دادن  لنگر ان اخ. و آن و او -برشمانم ی و  -آم منه درسرای آن و

 چی می خورد؟  !دختر گف.:آم منه

  م آم منه! مثی هم شه.هما بروریم ، روغن وکسی را ب ا مادر گف.: نان یو و سر ه ر 

 از  وه و گف.:، گله و دله و سگش  م منه سو  سو   نان آم ، باروز دیگر، آ

 چی بروریم؟ -

 ما هم نان و یو. مادر گف. کسی و روغن را یو برور!

. بتاز دوبتاره گفت.: چتی "مرگ برور   ه کستی و روغتن برتور   ":  گف.آم منه گف. :، خودر به خودر  

 برور ؟ کسی و روغن نمی خور !

 پس برور ش ر دا !ننه گف.:

 دختر گف.: مرگ بروری! یک خرده نان یو برور! همه ار ما بروریم!؟

 درا نبستی نم ی!درا بستی نم ی       یک  مادر گف.: هف.

        



 

 

 اهد درو گر هم باشد. خوزردآلو خورده و می 

درخت.   ۀرست  ن م تو  ۀر به دشتی می دروی ن ، سر دما  و دای در دست.. فصتی درو بتود و هنگامتچن  لُ

رر درو خوردنت ، از وَزردآلو. درو گران برای ناهاری، ناهتار  وچتک و انت ک ختورا ی  ته  م تان دو لِت

آلوهتای درخشتان و یتازه ری بتر شتاخه دران چشتم بته زرقو  دار درخ. زردآلو برداش.  ردن .لُ  ۀم و

ها ان اختن  و هی دروی ن  و چون نشستن  لبی یر  نن  و داستی ی تز گرداننت ، زردآلتو چ  نت  و خوردنت  

 یا زودیر و ین یر ب رون  و زردآلو زور پا و قو  پایشان باش .

هنوز روز به ن مروز نرس  ه بود  ه هریک از دروگتران شتکم گرفتته، در پتی گوشته ای پتر  متی گشتتن . 

 گری دای به دس. نمان ه و همگی یوی نش ن درخ. زردآلو ش ه بودن .دیگر درو

 ر: دفعه، وهله، مریبه.وَرلِ

 

 

 

 خوار آید                 بذا* بخ** روزی! به کار آید.  یهر چیز

همستایه یتا ن تاز بتر آورد.   ۀ  خانت  ثرویمن ر فرستتاد. رفت. بته درِ  ۀ  همسای  ۀروزی  سی را ن از به در خان

فتتم گمگتر ن ؛زن )یتا دختتر( ختود متی گویت   بتا دس. گذاش. روی  وبه  ه در  وب ، شن    ه مرد خانته

 بری. ها را دور ن ان ازی ،؟ و نگه اری ؟ ب ا ایتن چتوو  بریت. بتی گتوگرد راببتر بگتذار چوو  این    ۀسوخت

 هم شه یادیان باش  هر چ ز  ه خوار آی ، آخه روزی به  ار آی . !یوی یاق ه شبستان

مترا بتار!پ ش چته گت ای گناستیررر متی خواستتم رو   "جا برگش. و پ ش خود گفت.آن  س از همان

از این آشتغالها و خترده ریزهتا نمتی گتذرد و زن و ب ته ار را سرشتان داد متی ب ان از . چن ن  سی  ه  

 ش  ، چگونه ممکن اس. ن از مرا برآورد؟ یازه اگر رو هم بهش ب انت از  ،رویتم را زمت ن متی انت ازد. پتس 

همان بهتر  ه آد  دهان پ ش هم  ن  سانی باز نکن .  هتر چ ت ر هتم ن تاز آد  فتوری و نتروری باشت  ، 

 ."نبای  به این یور آدم زاد رو ان اخ.



م یها گذش.. باز گذر آن  س به در آن خانه افتاد،  ه ن از بتود و بایت  بته گونته ای بتر آورده متی شت  و 

بتی آنکته ختود ب انت  و یتادر ،   تاز آن  تس  نآدمی را به در هر خانه ای ممکن اس. بفرست .    ،ن ازمن ی

ه بتچتون آن را گرفت. و نگتاهش  ترد، دیت    آیشی روشن  ن .  نه اراباش  همان چوو  بری. بود. یا در خ

خرده ریزی می مان ، یکباره یادر افتاد، هر چه خوار آی  بگتذار یتک روزی بته  تار آیت  و بته درد متی 

 خورد.

 بگذار •

 رر برای •

 ررر خس س •

 

 

 

 من دو زن می خواهم، 

دار بته ن تروی یتوانی و پسری بود، نا چش  ه سرد و گر  روزگار و زن گی. ناشناخته  زومت. و  تار، غترور

ناب نتا بته زنت گی و  توره راههتای آن یتوانی چشتمانش را    ۀشاد به اوسای درونی خود. پا هشتن به یاد

لغله ای به پا بتود و نانهتای داغتی پرتته متی شت ن . پشت. لتبش ستبز شت  و  رده بود. در ینور یانش غُ

 ته چنت ن   ا نتون  "  درخشش چشمانش رخش  . چون یوان بازوان وی را پ ر و مادر ب ی نت ، بته او گفتنت   

خواهان و یوانایی، ب ا برای یو همسری آوریم، زنی  ه پسن   باشت . زن یتوان را ب نتا متی  نت ، ویتودر 

را  امی می  ن  و زنت گ ش راشتاد، نتان بتر ستفره ار و گوشت. بتر دیتزی ار  متی آورد.چانته ار را 

 . اما ، یوان پای در یک  فش  رد و گف.:"مردانه م گردان 

مر  یک پا دارد و نه ب شتر! مرا یک همسر  م اس.. بته دو زن خرستن  متی شتو ،یکی ستتم است. و  -

 دو یا ک ن ک ال. و صواو.

بته هتر وتال یتک یتوری بایت  "  هرچه پ ر و مادر بافتن ، یوان رش.. چون چن ن دی ن ، به خود گفتن 

. به دستاویزها چنتگ زدنت  یتا ستر انجتا  وی را رانتی  ردنت ، ده روز "دار را سر ک ی آورداین غرور

زن دو  را برایش ک ت  خواهنت   ترد. روز ستو   ته پستر از وجلته ب ترون پس از کروسی با زن اول ،  



ش ه بود  ته، دل پت رر بته وتالش ستوخ. و بترق انت وه از چشتمانش   وشُی  یآم ، چنان وارفته و شَ

 بریه  . وال پسر را یویا ش . پسر گوشه دیواری وا رف. و با لحن خسته و معنا داری گف.:

 پ ر بهترس.  اری بکن م ! -

آمت  پت ش و دست. بته ست نه و آمتاده   ،پ ر  ه آماده بود  اری برای پسرر انجا  ب ه  ، دستیاچه شت 

 یلویش ایستاد. پسر چون نان نرورده ها گف.: 

خواهم. بهترس. این یکی را هتم طتحق بت ه م. متادر  بترای   من آن زن دو  را  ه گفته بود  ، نمی -

 هر دو نفرمان بس اس..

فشترد و ستر یکتان پ ر سر برگردان ، بر پش. دس. زد. چن  بار و ران و خشمگ ن دن انها را بتر هتم   -

 ."من دو زن می خواهم!... "داد

 

 

 

 

 وقتی آدم توی حمام قران بخواند، جن هم احسنتش را می گوید. 

 سی به وما  می رود، می ب ن ، ین هتا دور یتا دور ومتا  بشستته انت  و بزمتی گتر  راه ان اختته انت . 

 یرس  ه و دستیاچه بر می گردد به سر ب نه وبه ومامی می گوی :

 یوی ومام. پر از ین اس.! من می یرسم، چه بای   رد؟-

خودشتان پتا متی گذارنت  بته فترار.آن   !"بستم اه  "برو و خ لی راو.، بگو  ومامی می گوی : اصح نتری!

بته یشتن خودشتان مشتغول و ستر گتر    س به وما  بر می گردد و می ب ن  هنوز یتن هتا بته همتانجور

امتا هت   ینتی از یتایش ینتب نمتی !  "بستم اه  ". یواشکی، یرس  ه و دس. وپا لرزان متی گویت هستن 

 وورد. باز م ترس  و سر ب نه بر م گرد و مایرا را به ومامی می گوی .ومامی  پاسخ م  ه :

 این بار برو و محکم بگو بسم اه! -

اما مجلتس برقترار م مانت . سته بتاره بتاز م گتردد. ومتامی متی   !"بسم اه  "م رود و محکم می گوی   

 "بسم اه! "گوی  این بار خ لی محکم بگو



بستم اه الترومن   "اما چاره ساز مشکی آن  س نمی شتود. ومتامی متی گویت  ایتن بتار بترو و بگتو

 ! "الرو م

 آن  س هم ن  ار را انجا  می ده .اما ه   ایفاقی نمی افت  و باز می گردد به سر ب نه.

 یا نه؟قران خوان ن  ه بل ی!؟خوان ه ای ؛ می گوی  ومامی  ه درمان ه ش ه اس.

 آن  س  پاسخ می ده : اره! هم قران خوان ه ا  و هم بل  !  

ومامی می گوی  : برو یک سوره از قران را با صو  خور برتوان! ایتن بتار وتمتا فترار متی  ننت .آن 

 صو  خور به خوان ن قران می پردازد. س با اکتماد ب شتری به وما  بر م گردد و با 

 بسم اه الرومن الرو م... -

 ین ها  ه متویه صو  خور ش ه ان ، می گوین : 

 اوسن.! اوسن.! یی اه! یی اه! .... -

 

 

 

 را یاد باید گرفت قمُار از لیلاج  

 ای متی دیت -همت   بتالای ستر نشستته    مرگ آورده، آنرا    روزی بود ، روز گاری بود.پ ری روی سویِ

خود را فترا خوانت  یتا آخترین سترنان یتک پت ر  ۀ ه یا از خانمانش نکن  از در نمی رود.ینها فرزن  نرین

آزمتوده هتا و آموختته هتای زنت گی و پ متوده راههتای گونتاگون آنست. و   ۀک  چفرزن   ه    دلسوزِ

بگشتای . گفتتن ایتن   یوشته ای گرانبهتا  فرزن  را ن تز در بتر دارد، پت ش روی وی چتون  ۀراههای آین 

پ ر را آسوده م کرد  ه فرزن  دانن ه به نا دانسته هتا م شت  و بتا دانستتن راه راست. و ناراست. ،  سرنان  

امکان راس. رفتن وی را می افزای  . آن ه پ ر پ تر در د  مترگ یوانست. بته فرزنت  بگویت ، ایتن سته 

 سرن بود  ه هم پن  بودن  و هم وص ..

اگر خواستی قمار  نی با ل حج قمار  ن! او راه قمار را بته یتو متی شناستان . اگتر خواستتی   فرزن  ! -

بته هتر   با زنان روسیی همبستر شوی ،آفتاو نزده نزدیکشان برو! و اگتر خواستتی خانمتان بفروشتی



دل ی و انگ زه ای ،پ ش از فروختن در خانته را کتوک  ن!آنگتاه بفترور!.... م ت انم بته ورفهتای 

 من چن ان دل خور نمی داری، اما ام  وار  خوشبر. بشوی و روز از شب یم ز دهی!

پ ر آسوده و آرا  چشم بر این یهان و هر چه در آنس. فترو بست.، گتویی هتزار ستال است.   ،  پس آنگاه

پسر  ه ختود را م تراث ختوار پت ری ثرویمنت  و دارنت ه متال و دارایتی   در این یهان نفس نمی  ش .

هنگفتی یاف.، ان یش   چگونه  تا  از ایتن ثترو  بتر آورد، از پوشت  نی و خریت نی وختوردنی و ... و 

متار بتازی و هم اتاری بتا دوستتانش و هر آن ه خواس.  خریت  و ختورد و پوشت  .یا اینکته هتوی قُ

مار بازان در دلش زبانه  ش  . یصم م گرف. ، بترود و قمتار ست ری بکنت  و خ تال و پنت ار از همسری با قُ

پت ر بتر آرزویتش افتتاد. برخاست. و سترا  بته سترا   ۀوسوسه آن آسوده  ن . در اینجا یاد پن  پ رانت

متار قُ  بهتترین  ؛نشانی ل حخ را از این و آن گرف. .چون وی را سترا  متی گرفت.  متی ویترا شتناخ.

شت ه و رف. و لت حج را یافت.. در گرمابته ای یتون ستوزان  بازشهر و  سی  ه ه  گاه نباخته و نمی بازد.

بته یتون ا. یلتو رفت. و ختود را    ینته هتازن خ،  ارر گتر   ترددر ایاقکی زیرزم نی و ینگ و یاریک  

شناسان  و گف. برای چه  تاری بته آنجتا آمت ه است.. لت حج ویترا ورانت ازی  ترد و گفت.:   وزانس

 ! راه  ای و نا راستی اس..نویوانی و یویای نا . در این راه قمار هرگز پای نگذار

 اصرار  ه : نه! من بای   چن ن  نم  ه گفتم! بای  قمار  نم!پش.  رصراااما پسر 

یتون را نشتانه گرفت. و قافهتا را بتالا     پس ل حج قافها یش را گرف. و دس. به درون  وره  رد و ستوراخ

ان اخ.. پس به پسر گف. : اینک  ه بالا م روی این چن  قا  هر   ا  بته ایتن شتکی  ته متن خواستته ا  

 و می گویم یرا ایستاده ان .

 یوان آم  و دی  همانجورس.  ه ل حج گفته . باز پ ش وی بر گش. و پرس   : چه ش   ه چن ن ش ؟

یتو   ل حج گف. به پش. با  وما  رفتی و به چشم خود  دیت ی! از قمتار و دوست. نتا اهتی چنت ن شت .

 خود  را و آین ه ا  را در ا نون من بب ن! آیا اینجور می خواهی بشوی؟

 پسر گف.: نه !هرگز!

 یو برو و به خود  ب ان یش! ل حج گف.: من  ه چن ن قماربازی هستم، ا نون اینجایم!

رمی س.!  من پس از سالها م شتو  لت حج، امتا آنوقت. دیگتر هت   چ تزی چه  ِ "پسر آم  و به خود گف.

هر قمار در دریا ان اخ.. روزی دیگتر هتوی همبستتری بتا زنتان وی را دست. باز گش. و مُ"نمان ه اس..

پت ش از ظهتری پت ش آنتان رف..دیت  همگتی زیبتا و پ ر افتاد. نرست.   ۀ. باز در اینجا یاد پن  پ رانداد



یودل برو هستن . روز دیگر پگاه ن م  ه ، آنجا ش . هتر زنتی را بته گونته ای نازیبتا و نرواستتنی یافت.. 

اینهتا همتان بعت  از   "ختودر گفت.  هآختار و ...بترپ    یکی موی ژو ل  ه، یکی دهان بویناک، یکی چشم

ظهری ها هستن   ه آنهمه زیبا می نمودن ؟ چون همته یتا را گشت. و همته را نگریست. ، بتاز بته ختود 

 چه زش.! برگش. به خانه و یصم م گرف. ، هر گز نزد چن ن زنانی نرود. "گف.:

 نت   ته درست.  نت ، روزی دیگر رف. خانه را بفروش ، یا پولش را ب شتر  ن ، یاد پن  پت ر افتتاد. در را 

پس خانه را بفروش . چون  ار  ن ن را آغتاز  ترد، دیت  ، چته ستر. است..چه دشتوار و پتر زومت. 

پس این خانه را پ ر به ختوبی اداره  ترده است.! چترا بفروشتم؟ دری  ته چنت ن "اس..به خودر گف.:

دشوار  ن ه شودیا بهترر یای آن نش ن  ، خانه ای را متن چگونته بستاز ؟نمی فروشتم! همت ن را آبتاد 

 می  نم!

 آم  و مان . خانه را آباد  رد و ب ین گونه روی از هوسها بر گرف..

 

 

 

 

 بدهی از همان دست خواهی گرفت  دست رهاز 

راهزنهتا، راههتا را متی بست.  ۀروزی بود ،روزگاری بود.راهزنی بود، چاق وچله و چهار شانه، ماننت  همت

ایتن بتار هتر س را   "ب ین یری ب روزگار می گذران . یتک روز بته ختودر گفت.  را م زد و    ومال مرد 

ر ، بعت  متالش را متی گ تر . اینجتا و از ایتن بب نم  ه برواهم مالش را غار   نم ، اول سرر را می بُت

. زد و متردی از ایتن یتاده گتذرر "راه هم  ه یز مال اران و بازرگانان خر پول ،  سی گذر نمتی  نت 

 افتاد. راهزن به رور خود ، اورا گرف. و گف.:

 .ر ای رهگذر! می خواهم سر  را ببُ-

 ری؟ مگر من چه  رده ا ؟رهگذر گف.: چرا می خواهی سر  را ببُ

 شم ، بع  مال. را بگ ر .راهزن گف.: ور  زیادی می زنی. بای  اول یرا بکُ



 ریرهگذر گف.: اصح یو پرس  ی من مالی دار  یا ن ار   ه می ختواهی بترای متال ن اشتته ستر  را ببُت

ر، ولتی ری چی م شود؟ یو سر مرا گور یتا گتور و گترد یتا گترد ببُتچی گ ر یو می آی ؟ اگر سر  را ببُ

 چ زی گ ر یو نمی آی .

شما رهگتذران دروغگتو هستت  ! همت ن چنت  وقت.   ۀراهزن گف.: همه یان هم ن ورفها را می زن  . هم

او هم مانن  یو خ لتی لاب ت ، دلتم بته روتم آمت  و سترر را نبریت  .  ،پ ش یکی را مثی یو گ ر ان اختم 

مالم یتوی  تحه و یتورابم بتوده و بته راهتزن   "فهم    در شهرر گفته اس.  ه  هرچه داش. ، داد، بع   

یتا  حهتی ستر  نترود، یتا چتون  ،. اما اینک یصم م گرفته ا  ، رومی نکنم به  سی"ن اد  و او هم نفهم  

 یو  سانی نرون  و نگوین  گولش زدیم و  حه سرر گذاشت م.

رهگذر گف. :ب ا  و مردی  ن و ازخر ابل س پ اده شتو!. متن متالی نت ار .ب ا و ختود  همته یتای مترا 

بگرد، ی بهایم، دستار ، خوری نم و هر یتای دیگتری  ته فکتر متی  نتی پتولی یتا زری نهفتته در آن 

 باش . من از یو آی و پای یر .

شتم بعت  راهزن گف.: نه ! اینکار را نمی  نم. یو هم مانن  دیگران درو  می گتویی. متن بایت  اول یترا بکُ

 سر صبر ی بهای. را بگرد . اول یان. را می گ ر  ، بع  مال. را.

هر چه رهگذر لاب   و موی  ، سودی نکرد. راهزن اورا محکتم گرفت. و ی تزی دشتنه را بتا گتردنش آشتنا 

  رد.

 ارر یما  اس. و ه    اری هم از دستش بتر نمتی آیت  و ستاخته ن ست.. در همتان وتال   ،رهگذر  دی 

دیوار خرابه ای روبروی خود دی   ه  بکی  توهی بتر آن نشستته بتود. رهگتذر بتا والت. غمگ نانته و 

 دلشکسته ای به آن  بک گف. :

 ای پرن ه! ای  بک ! یو گواهی ب ه  ه من مالی ن اشتم، اما این مرد سر  را به خاطرر بری .-

 ؟راهزن خن ی  و گف. : چه ساده دل هستی! پرن ه هم مگر گواهی می ده 

خن ی . بع  یکتانی بته رهگتذر داده، گلتویش را ی تز و ینت  بریت .ی ب هتا ، ختوری ن ، درز هم  و باز  

رختهاو همه چ ز و همه یای رهگذر را وارس  ، امتا چ تزی ن افت. و ناراوت. و آشتفته از متال ن اشتته و 

 ن افته ، گوشه ای نشس..

گون گش.. ورق برگش.. راهزن از راهزنتی خستت   و روی بته شتهر آورد و در خت م. شتاه رروزگار دگ

ن  تاخ شتاه انگهبانت  ۀدر آم  و راه یرقی و پ شرف. پ شه  رد و بالا رف. و پس از زمانی  ویتاه ستر دستت



او متی نشست. و در ب ترون ن تز همتراه او  و   ۀگردی .هم شه با شاه بود، در ر او وی م رف. و  نار ستفر

 در چشم ار کزیز و با اوترا  بود.

همگی از بزرگتان  شتوری ؛همگی گرداگترد ستفره نشستته بودنت   سفرنشسته بودن .م همانان  سرروزی بر

ارر ختودر یتک  بتک سترخ  ترده و ف ، بنا به ست  اهنگهبان  ۀوردن  و یلوی سر دست. غذا ها را آو لشکری

سر دستته نگهبتا نهتا بتی اخت تار یتاد دوران راهزنتی ختود و مترگ آن   ،برشته گذاشتن . با دی ن  بک

بتاز خنت ه ار گرفت.، خن ی .پادشتاه  ته پت ش او نشستته بتود،   ،رهگذر و آن  بک و آن خن ه افتاد

 متویه ار ش . کل. را پرس  : 

 !اگر چ ز خن ه داری هست. ، بلنت  بگتو یتا همته برن نت ؟ چرا خن ی ی سر دسته نگهبانها ی  اخ ما!  -

 نگهبانان  اخ گف. : ه  ی! ...هم ن یوری بود... ۀسر دست

 شاه گف. : نه خ ر ! هم ن یوری در واور ما خن ی ی؟

 سر دسته نگهبا نان  اخ گف.: خ ر! با خود  بود .

 شاه گف.: بای  بگوی   چرا خن ی ی !

متی   زدن و طفتره رفتتن، امتا نشت .اونگهبانان  اخ شتاه ستر بتاز    ۀاز شاه اصرار و از راهزن یا سر دست

ما شاه به ی  آم ه بود و پاپی ار  ه ، بایت  بگتویی! ورنته متی دهتم پوستت. ا  ،خواس. به شوخی بگ رد

 را غلفتی بکنن  ها!

 سردسته نگهبانان  اخ گف.: اگر نگویم مرا می  ش  و اگر هم بگویم باز مرا خواه    ش..

 شاه گف. بهر وال بگویی بهتر اس. .شای  چن ن نباش   ه می گویی!

 سر دسته نگهبانان  اخ گف. : نه خ ر اکل حار ! خواه    ش.! اما می گویم.

 و گف.:... آری!  بک اینگونه گواهی به مرگ آن بی پناه ، بی پول و ب گناه داد.

شاه گف.: ببریش! بکش  ر  ه ب گناهی را  شتته است.. ازهتر دست. بت هی، از همتان دست. ختواهی 

 گرف.. 

 هر چه بکاری ، همان ب روی.

 


